چت آمریکا، اول آگوست ۲۰۲۴
تایپ انگلیسی: آیدا / ترجمه اول:گوپی / ویرایش آخر: بلس
این هفته ادرین جلسه را اداره می‌کند و متن بابا را می‌خواند:
“زمان خداست. اوپانیشادها می‌گوید: هیچ چیز از زمان ارزشمندتر نیست. اگر زمان را هدر دهید، همانند تلف کردن فرصتی است که خداوند به شما داده است. انرژی را هدر ندهید. ما با استفاده نادرست از حواس، انرژی را از دست می‌دهیم و تلف می کنیم. هما‌طور که باتری‌های یک رادیو هنگامی که رادیو روشن است تخلیه می‌شوند، ما نیز با زیاد حرف زدن انرژی را از دست می‌دهیم. زندگی خود را با تلف کردن انرژی هدر می دهیم. هیچ نیازی به فکر کردن درباره ی گذشته یا آینده نیست؛ فکر کردن به گذشته ای  که غیرقابل برگشت است یا نگران شدن برای آینده نامعلوم. فکر کردن درباره گذشته غیر قابل برگشت و نگرانی برای آینده نامعلوم چه فایده ای دارد؟ این کار واقعا وقت تلف کردن است. گذشته، گذشته است و آینده در آینده است. شما نمی‌توانید برای هیچ کدام از این دو مورد کاری انجام دهید. مهمترین چیز، لحظه حال است. این یک لحظه ی معمولی نیست؛ این ( لحظه) همه‌جاحاضر است. نتیجه ی گذشته و نتیجه ی آینده هر دو در حال حاضر حضور دارند. شما در حال حاضر دارید آنچه را که در گذشته کاشته‌اید، درو می‌کنید و آنچه را که در حال حاضر می‌کارید، در آینده  درو خواهید کرد. 
بنابراین، هم گذشته وهم  آینده فقط در حال حاضر وجود دارند. پس، از لحظه ی حال بهترین استفاده را ببرید. همه نگرانی ها را رها کنید و زندگی‌ ایده آل داشته باشید، زندگی ای که به جاودانگی و تحقق هدف زندگی انسانی منجر می شود.  
(از کتاب " تعالیم الهی شری ساتیا سای بابا: جلد ۵: سقفی برای خواسته ها")
پس از خواندن متن بالا، ست به طور غیر منتظره به چت می‌پیوندند و از ادرین می‌خواهند سوالات ارسال شده را بخواند.
سوال اول: آیا می‌شود با وجود ارتباطات اجتماعی زیاد در زندگی، سکوت درون را تجربه کرد ؟
ست: این کار اصلاً آسان نیست، مگر وقتی که توجه و آگاهیِ ما، بیش از تمایل به سرگرم شدن یا درهم‌آمیختن با بیرون، به واقعیتِ آنچه هستیم و به سکوتِ درونِمان پیوند خورده باشد. وقتی ذهن کم‌کم همکاری می‌کند و می گوید که "سکوت خسته‌کننده نیست، سکوت خوب است، لازم نیست همیشه حرف بزنم…" همان زمانی است که دستیابی به داشتنِ سکوت، در حالی که در دنیا هستید، آسان‌تر و آسان‌تر می‌شود. در غیر این صورت، اگر این را به افراد عادی بدون هیچگونه پیش زمینه ای بگویید، غیرممکن خواهد بود. به همین دلیل است که ما مدیتیشن نشسته داریم؛ به همین دلیل است که یاد می‌گیریم نگاه غیر فعال داشته باشیم، تا ما را برای داشتنِ سکوت حتی در هنگام فعالیت آماده کند. 
بیایید واقع بین باشیم، در بسیاری، بسیاری از زندگی های گذشته که حتی قابل شمارش هم نیستند، ما اطلاعات نادرست و گرایش های نادرستی برای رفتن به  "بیرون" داشته ایم.
بله، اگر واقعا جوینده ای بسیار جدی باشید و هر روز تلاش کنید به درون خود وصل شوید یا در میان هر فعالیت، سکوت درونتان به شما یادآوری شود، می‌توانید به آن دست یابید. در آن مرحله ممکن است شکافی در این گرایش‌ها ایجاد شود و مسیری برای گشایش هرچه بیشتر باز گردد. صبوری لازم است و ایمان به والاترین خواسته‌تان نیز ضروری است.
ادرین: وقتی شما این ها را می‌گفتید، من به جمله‌ای از بابا فکر می‌کردم که در چت قبلی از او شنیده بودم؛ آنجا که گفته بود: "به همه خدمت کن و هیچ‌چیز نباش."
ست: قطعا همینطور است. بهترین خدمت زمانی است که شما هیچ باشید، (در آن حالت) شما مظهر خدمت هستید زیرا در آنجا منیت به دنبال چیزی نیست. بله، این همان درک عمیقی است که بابا درباره آن صحبت می‌کند. والاترین خدمت، و در آن مقطع حتی  نمی توان آن را خدمت نامید زیرا این طبیعتِ دهنده است.
سؤال دوم: چگونه یک نفر می تواند  برای راهنما یا گورو  عزیز و عزیزتر  شود؟
ست: گورو به همان اندازه ای به شما نزدیک است که شما به او احساس نزدیکی می کنید. همین! اگر میان خود و گورویتان فاصله بگذارید، همان فاصله میان شما و گورویتان وجود خواهد داشت.
وقتی فاصله‌ میان خود و گورویتان را برمی‌دارید، آن‌جاست که احساس می‌کنید عزیز و نزدیک هستید؛ تا آن‌که در نهایت، حل شدن نهایی رخ می‌دهد که در آن موقع نه شمایی و نه گورویی وجود دارد. فقط آگاهی از "بودن" است، بودن بدون هیچ جدایی و این همان هدف زندگی است که همه‌ی ما در پیِ دستیابی به آن هستیم!
ست: این واقعا زیباست، خوب، پس او در قلب شماست! ببینید، مسئله این است که اگر ما به بابا به عنوان یک بدن فکر کنیم و او را در قلب خود بگذاریم، فقط خیال پردازی خواهد بود. اما اگر بابا را به عنوان همه‌جا حاضر هستی ببینیم؛ حضوری که وجود خودمان را نیز در بر می‌گیرد، آن وقت انجام آن خیلی سخت نخواهد بود و این زیباست! این تمرینی زیباست.
سؤال سوم: چگونه می‌توانیم رحمت گورو را جلب کنیم؟
ست با خنده می‌گوید: من به هندوستان رفتم فقط برای اینکه از بابا بپرسم چگونه می‌توان رحمت خداوند را جلب کرد. جدی می‌گویم؛ واقعاً فقط برای همین یک موضوع سفر کردم. روز دوم، او آمد و گفت: "در سی  روز آینده دربارهٔ چگونگی جلب رحمت خداوند صحبت خواهم کرد."،  این سخنان بعدها به کتابی تبدیل شد با عنوان «باگاواد گیتا» اثر سای بابا.
این سؤال بسیار خوبی است. من صادقانه فکر می‌کنم که هر گاه ما با نیت نزدیکی به سکوت می‌رویم، رحمت درون را لمس می کنیم. هر بار که ما عملی را با عشق و بدون منیت  انجام می‌دهیم، رحمت را  جلب می‌کنیم. هر بار که عشق شدیدی نسبت به گوروی خود احساس می‌کنیم، آن دل گورو را  آب می‌کند و انرژی رحمت را آزاد و جاری می کند.
اما در نهایت، ما متوجه می‌شویم که رحمت و بودن ما از یکدیگرجدا نیستند،  منظور، بودن ما به عنوان یک فرد نیست، بلکه بودن ما به عنوان تمامیت است. رحمت به هیچ وجه ( از ما)  جدا نیست. بنابراین، درهنگام احساس جدایی، دعا با خلوص نیت، تمرین با خلوص نیت و این قبیل کارها که همراه با خلوص نیت باشند، واقعاً کمک کننده هستند. اما دوباره، مایلم توجه مان را به سوی ابدیت جلب کنیم، اینکه ما به‌عنوان آن تمامیت، همان چیزی هستیم که در سطح فردی آن را "رحمت" می‌نامیم.
سؤال چهارم: رابطه بین قاطعیت  و منیت چیست؟ آیا قاطعیت، به اعتماد به نفس منجر می‌شود؟ قاطعیت در  خودشناسی چیست؟ وقتی ما  قاطعانه عمل می کنیم چه تاثیراحتمالی بر دیگران می گذاریم ؟ 
ست: آیا منظور شما پشتکار و پافشاری است؟
ادرین: قاطعیت. آیا کسی که این سؤال را پرسیده است دوست دارد توضیح بیشتری در این مورد بدهد؟
آنیتا: این سؤال من است. 
ست: منظورت از قاطعیت چیست؟
آنیتا: گاهی در زندگی موقعیت‌هایی پیش می‌آید که لازم است از افکار و باورهای خود دفاع کنی.
اما آیا میان منیت و تحمیل نظر شخصیِ خود بر یک موقعیت، رابطه‌ای وجود دارد؟
ست: هر نوع ابرازِ نظر برای تأکید یا پافشاری در یک موقعیت، از فرد سرچشمه می‌گیرد و اشکالی هم ندارد. واقعیت شما نیازی به اثبات خودش ندارد. بنابراین شما به عنوان یک فرد  می پرسید: "آیا اشکالی دارد که نظر خود را اثبات کنم؟" در برخی از مواقع اشکالی ندارد و در برخی موقعیت‌ها نتیجه معکوس دارد. شما باید به اندازه کافی الهام درونی داشته باشید که ببینید چه زمانی جای پیش رفتن و پافشاری است و چه موقعی عقب کشیدن از عقیده تان مناسب است. بیشتر اوقات اگر از خودمان بپرسیم: "من واقعاً درباره‌ی این موقعیتی که می‌خواهم در آن چیزی را ثابت کنم چه می‌دانم؟" متوجه می‌شویم که واقعاً خیلی کم می‌دانیم.
من می‌گویم بستگی به موقعیت دارد و همانطور که خودت پرسیدی آیا این منیت است؟ بله، همه فعالیت‌های ما منیت هستند. خوب، بد وحتی روحانی. دلیلش این است که متفکر این کارها را انجام می‌دهد و متفکر منیت است.
توجه ما نباید زیاد روی  "بایدها و نبایدهای" متفکر برود، بلکه باید به ماورای متفکر برود،  با این درک که "من فقط متفکر نیستم"، با ایستادن در آرامش و سکونِ “خود” و آگاه بودن از خردهای متفاوت.
سؤال پنجم: وقتی شما می‌گویید " از ضمیر گاهی آگاه باشید،" آن ضمیر آگاهی‌ که باید از آن  آگاه باشیم چیست؟
ست: "آگاه بودن از ضمیرآگاهی خود" یعنی بودن خالص .... این واضح است. من فکر می‌کنم کلمات ممکن است حتی آن را خراب کنند. وقتی شما نسبت به چیزهای دیگر آگاه هستید، به عنوان مثال من همین الآن دارم به دریاچه و درخت‌ها نگاه می‌کنم، پس من از آنها آگاه هستم. ضمیر آگاهی من پاکی و خالصی "هیچ" را ندارد. من از همه این چیزها آگاهم  و به آنها هوشیار هستم. وقتی همه حواس پنجگانه  به درون برمی‌گردند، آنگاه شما از آگاهی نامحدود و بدون هیچ محتوایی آگاه هستید و این واقعیت ماست. اگر  بخواهید بدانید واقعیت شما بدون کلمات چیست، همین است!
ما به عنوان انسان، حق انتخاب داریم. انتخاب داریم که توجه‌مان را به بیرون بفرستیم و متفکر، بدن و ذهن را سرگرم کنیم که اصلا اشکالی هم ندارد. اما با این آگاهی که اگر آن را به درون بازگردانید، از ضمیر آگاهی خالصی که ما آن را خداوند می‌نامیم آگاه خواهیم شد. این راز دیگری از زندگی است که هر یک از ما لازم است آن را بدانیم.
هرموقع که شما با سختی روبرو می شوید یا چیزی باعث شود شما احساس ترس و ناراحتی کنید، اگر توجه خود که شامل حواس پنجگانه تان است را  به آگاهی خالص ببرید و از ضمیر آگاهی تان آگاه باشید، همه آنها ناپدید می‌شوند زیرا در آن  هیچ محتوایی وجود ندارد، هیچ شیئی و موضوعی در آن نیست، هیچ سیستم اعتقادی در آن وجود ندارد، هیچ خاطره ای در آن وجود ندارد!
این قدرت مدیتیشی است که ما انجام می‌دهیم. صادقانه بگویم این خبر بسیار مهمی است.
ادرین: ست، آیا می‌شود بیشتر توضیح دهید که منظور از برگرداندن حواس پنج گانه به درون چیست؟ 
ست: چطور است همین الان این کار را با هم انجام دهیم.  توجه تان را به هیچ جا نبرید و فقط باشید، چه با چشم باز ،چه با چشم بسته. توجه تان را به هیچ جا نبرید! (مکث) بلافاصله ذهنتان متوقف می‌شود، متفکر ناپدید می‌شود؛ این یعنی آگاه بودن به ضمیر آگاهی ، هیچ چیز خاصی در آنجا وجود ندارد. بیایید دوباره این کار را انجام دهیم و سپس به من بگویید تجربه تان چیست. 
توجه تان را به هیچ جا نبرید! (سکوت). ادرین حال به من بگوچه چیزی را تجربه کردی؟
ادرین: این اولین بار بود که آن را با چشمان باز امتحان کردم.
ست: عالی.
ادرین: چشم‌هایم برای چند لحظه‌ی کوتاه تمرکز خود را از دست دادند و دیگر توجهی به آنچه می‌دیدم نداشتم و احساس کردم گسترده‌تر شده‌ام.
ست: بله، حال می‌خواهم دوباره این کار را انجام دهی. این بار توجهت را به هیچ چیز  نده؛ این به آن معنا نیست که چشمانت آنچه که روبروی شان است را نمی‌بینند، بلکه در حالی که چشم ها می بینند توجهت روی چیزی نیست، و سپس احساس خواهی کرد که همه چیز به خودت بازمی‌گردد، اما خودی که خالی است.
ادرین: بله، احساس کردم انرژی به نوعی به خودم بازگشت.
ست با شور و شوق می‌گوید: بله، بله، این آگاه بودن از ضمیر آگاهی بدون "این" و "آن" است. اگر کسی در این مورد سوالی دارد، می‌توانیم در باره آن بیشتر بحث کنیم.
گوپی: چه سورپرایز فوق العاده ای که شما روی خط آمدید. آیا این تجربه شبیه به احساس حضور است، وقتی مدیتیشن حضور را انجام می‌دهیم؟ آیا شبیه وقتی است که به سکوت عمیق فرو می رویم؟ آیا این ها در اصل یک چیز هستند؟ 
ست: نمی‌توانم بگویم هست یا نیست، چون هر فردی تجربه متفاوتی با هر مدیتیشنی دارد. اجازه دهید فقط روی آنچه که امشب با این سوال انجام می‌دهم تمرکز کنم و چیز دیگری را وارد بحث نکنم تا هیچ سردرگمی پیش نیاید؛ چرا که وقتی ما مدیتیشن حضور را انجام می‌دهیم تجربه‌ی من ممکن است با تجربه‌ی ادرین متفاوت باشد و تجربه‌ی ادرین ممکن است با تجربه‌ی شما تفاوت داشته باشد. بنابراین، موضوعی است که نمی خواهم واردش شوم اما چون روی موضوع آگاه بودن از ضمیر آگاهی هستیم، بگذارید فقط روی آن بمانیم. مدیتیشنی که هم اکنون با آدرین انجام دادم، یکی از مهم‌ترین مدیتیشن‌هاست و ساده‌ترین روشی است که من می‌شناسم تا به او نشان بدهم چگونه می توان از ضمیر آگاهی آگاه بود.
ادرین: من تا به حال نتوانسته بودم حواسم را  مهار کنم یا آنها را نادیده بگیرم و یا با آنها درگیر نشوم.  ولی هم اکنون توانستم.
ست: بله.  وقتی توجهت را به هیج جا نمی بری این به طور خودکار اتفاق می‌افتد، آنوقت  بدون هیچ تلاشی به وسعت و عظمت خودت پی می بری. کاری که انجام دادیم بسیار بدون تلاش بود. گاهی تلاش، نتیجه عکس دارد  زیرا تلاش  از ذهن می آید. می‌توانی به خودت یادآوری کنی که "من امکان  انجام این تمرین را دارم " ، در اینجاست که تلاشت متوقف می‌شود. فقط ماندن با تمرکز نکردن بر هیچ جا و البته در آن زمان، توجه به هستی خودت باز می گردد.
منظور من این است که توجه خودتان را در هیج جایی نگه ندارید و وقتی این کار را بطور خودکار انجام می دهیم، ما به هستی  خودمان  می‌رویم اما الآن روی پیدا کردن هستی تمرکز نمی کنیم. فقط توجه خود را بر روی هیچ جایی نگذلرید.
سوال ششم: صداقت و خلوص چیست؟ چگونه می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که اعمال یا گفتار ما خالص هستند؟ آیا می‌توانیم صداقت را در دیگران تشخیص دهیم؟
ست: خلوص و صداقت به این معنا نیست که همیشه باید مهربان، دوست‌داشتنی و مؤدب باشی. خلوص یعنی افکار، گفتار و اعمالت با یگدیگر هماهنگ باشند. به عبارت دیگر، یک خلوص نیتی هست که از پاکی قلب می آید و من نمی‌دانم چطور باید آن را توضیح دهم، واقعا نمی دانم.
ما (خودمان)  اولین کسی هستیم که قادریم تشخیص دهیم که چه زمانی صادق نیستیم، و در برخی موقعیت ها همچنان به آن  ادامه می دهیم. فکر می‌کنیم ما بهترین قاضی برای صداقت داشتن یا نداشتن  خودمان باشیم یعنی با دیدن خلوص نیت و هماهنگی بین افکار، گفتار و اعمال. اما باز، در صداقت گیر نکنید. فکر می‌کنم اصلاح شخصیت‌های قلابی و زشت خودمان ممکن است چندین و چندین زندگانی طول بکشد، اما بیایید تا جایی که می‌توانیم به ماورای آن برویم.
حال خواهش می کنم دوباره متن سای بابا را بخوانید و سپس من به همه‌ی شما نماسته می‌گویم، البته به متن گوش می دهم.
ادرین متن ابتدای چت را می‌خواند.
ست: از شما بسیار متشکرم. من نباید روی خط می‌آمدم، این متن پر از خرد و فوق العاده است. شاید هفته آینده بتوانید با آن بمانید زیرا واقعاً شامل همه چیز می‌شود. در این بین، تا سه‌شنبه‌ی آینده، شاید همگی بتوانیم آنچه که بابا گفته است را تمرین کنیم.
ادرین: عالیست، می‌توانیم با نتایج مان برگردیم.
ست با شور و شوق می‌گوید: دقیقاً، دقیقاً. نماسته به همه‌ی شما.
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